
ــهای از ــا، تجرب ــاه ه ــره گ ــر و گ ــای شه شوراه
نخستین شورای شهر تهران

گفتوگو با صدیقه وسمق

نشریه آزادی اندیشه، شماره ۴، تیر ۹۶، صفحه ۶۹ تا ۸۳

کتاب شما دربارهی تجربهی نخستین شورای شهر تهران بهنام «حتما راه ،اندیشه آزادی: خانم وسمق
دهید. کتاب خیلهست» را خواندهام. شما بهعنوان نخستین سخنگوی شورا این تجربه را شرح م
خوب است. پرسشهای در ذهن من وجود دارد. با این پرسش شروع مکنم که هنام انتخابات اولین
شورای شهر، فهرست اصلاحطلبان چونه شل گرفت؟

صدیقه وسمق: من این موضوع را در کتاب به تفصیل توضیح دادهام. چون سالهای زیادی از آن زمان
گذشتــه اســت، امیــدوارم کــه الان اشتبــاه توضیــح نــدهم. آنقــدر کــه یــادم هســت هجــده گــروه و تشــل
اصلاحطلب در آن زمان با هم ائتلاف کرده بودند. اینها جلسات مشترک برای تهیه لیست پانزده نفره
شورای شهر تهران داشتند. بههرحال قرار شده بود هر ی از گروههای هجدهگانه ی، دو نامزد در آنجا
کند و رأیگیری شود و هر فردی که حداقل مورد تایید هشت گروه بود نامش در لیست نهای معرف
پانزده نفره تهران قرار گیرد. البته جزئیات دقیق آن الان یادم نیست. در آن زمان دو تا لیست اعلام شد.
ی لیست متعلق به کارگزاران بود و لیست دیر متعلق به هفده گروه دیر. یازده نفر در هر دو لیست
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مشترک بودند. لیست مربوط به هفده گروه دیر اصلاحطلب چهار نفر نامزداختصاص داشت که من
جزو آن چهار نفر بودم. کارگزاران نیز چهار نفر اختصاص خودش را داشتند. البته توی کتاب اینها را
دقیقتر گفتهام. به خاطر دارم که اول اسم من، در هر دو لیست بود. کارگزاران در جلسات مشترک که
با گروههای دیر داشتند، اعلام کردند که باید هشت نفر از این 15 نفر را کارگزاران معرف کنند و هفت
نفر را 17 گروه دیر.  این کار و برخ برخوردهای زیادهطلبانهی کارگزاران باعث شد که مایل نباشم
    .اصلا در لیست کارگزاران باشم. بهخاطر همین برخوردها، به هر حال دو لیست ارائه شد

آزادی اندیشه: چهطور شد که آقای خاتم به این فر افتاد؟

،از لوازم جامعه مدن بود و ی انتخابات 76 جامعه مدن کنم که چون شعار اصلر ممن ف :وسمق
لاو ک شده اما اجرا نشده بود، هدف آقای خاتم هم پیشبین یل شوراهاست که در قانون اساستش
اصلاح طلبان این بود که آن شعارها اجرا بشود. شعارهای دیری هم وجود داشت که از لوازم جامعه
جامعه مدن بود؛ فرضاً قانونمداری و آزادی مطبوعات و احزاب. این ها همه ذیل شعار اصل مدن
.مطرح مشد

آزادی اندیشه: نظر شما کاملا درست است که جامعه مدن مسئله مهم بود و در آن زمان زیاد مورد
بحث قرار مگرفت اما، سراغ تشیل  شوراها رفتن نظر خود آقای خاتم بود یا کسان دیری بهعنوان
مشاوران او این موضوع را پییری مکردند؟

وسمق: من در خاطرم نیست که چه کس به آقای خاتم این پیشنهاد را داد و دقیقا نمدانم آیا طرح
این موضوع، فر خود ایشان بود یا افراد دیری از اصلاحطلبان به ایشان پیشنهاد دادند؛ اما مدانم که
قبل از آن هم اصلاحطلبان ازجمله خود من، همیشه در این فر بودیم و در جاهای مطرح مکردیم که
خوب چرا شوراها تشیل نمشود. به هر حال بحث روند خود حومت و اینه به سمت استبداد و
دیتاتوری هر چه بیشتر پیش مرفت و قدرت فراوان در فرد، یا گروه و یا دولت و حومت تجمع پیدا
مکرد؛ موضوع بود که برای قشرهای از فعالان سیاس – مدن و روشنفران موجب نران بود.
شاید تصور مکردند ی از چیزهای که متواند به زدودن این تمرکز قدرت یا کاهش آن کم کند
شوراها باشد. شاید به همین دلیل خیلها به این موضوع فر مکردند. بنابراین طبیع بود که پس از
مطرح شدن مورد استقبال قرار گیرد؛ هر چند آنطور که ما شنیدیم در درون خود حومت با تشیل
.شوراها زیاد موافق نبودند

آزادی اندیشه: یعن در درون حومت بیرون از دولت؟

وسمق: بله. من شنیدم که هم آقای هاشم و هم برخ شخصیتهای دیر زیاد موافق نبودند. متوان
.گفت که مخالفان جریان اصلاح طلب موافق تشیل شوراها نبودند

پاسخ ،ومت دچار بحران بود و راهحل آقای رفسنجانح ،آزادی اندیشه: در حقیقت بعد از پایان جن
بود به بحران که حومت داشت. راهحل آقای خاتم پاسخ دیری به این بحران بود. شماها چهقدر درک
داشتید از بحران که حومت دچارش شده بود؟



وسمق: همان طور که عرض کردم، این نران به وجود آمده بود که حومت به سمت تحقق اهداف و
آرمانهای که ما اول انقلاب تعریف کرده بودیم و توقع داشتیم، پیش نمرود. مثلا آزادی مطبوعات،
خوب زمان آقای هاشم هم آزادی مطبوعات نداشتیم. یعن جن تمام شد و دولت آقای هاشم که
نامش را دولت سازندگ گذاشته بود، تشیل شد؛ اما خبری از آن آرمانهای اصلمان نبود. آزادی
مطبوعات، آزادی احزاب و … وجود نداشت. بهعلاوه، سازندگ و روند صحیح اقتصادی هم نبود. من
اقتصاددان نیستم ول بهعنوان ی شهروند متوانم ببینم که آیا در جامعهام بالندگ و رشد اقتصادی
وجود دارد یا نه. خوب این را هم ما در آن زمان مشاهده نمکردیم. حت متوانم بویم که بسیاری از
پایههای نادرست که امروز در کشور بسیار بسیار نرانکننده شده، آن زمان گذاشته شد؛ مثل ورود
.گروههای امنیت – نظام سپاه به مسائل اقتصادی

فر مکنم که ی از عوامل مهم فساد اقتصادی در کشور ما این مسئله بود و هست که به جای
خصوصسازی در اطراف تمام نهادها و ادارات دولت، شرکتهای اقماری تشیل شد و این شرکتها
از اموال دولت، از بودجه دولت یا از بودجه عموم تغذیه مکنند. من در شهرداری هم این را دیدم.
اموال شهرداری غیردولت، اما عموم است. بااینحال سود شرکتهای آن به جیب مردم و شهرداری
فرهن نهاد کاملا اه که یدر دانش عامل بزرگ فساد است که در همه جا دیدیم. مثلا رود. این ینم
و علمــ و آمــوزش اســت، مدیــدیم کــه کارهــای خــدمات را بــه شرکتهــای واگــذار مکننــد و افــراد
خودشان  با نفوذ در آنجا، خودشان شرکت درست مکنند و مآیند کار را مگیرند و بخش بزرگ از
آن پول را توی جیب خودشان مگذارند و بخش کم را به خدمتزاران و کارگران مدهند. به این
ترتیب اصلا نمتوانیم بوییم که شرکتهای خصوص تشیل شده یا باری از دوش دولت و نهادهای
دولت برداشته شده و برای مردم در بازار آزاد و رقابت، ایجاد اشتغال شده است. این اتفاقها نیفتاد.
بینیم که در اطراف وزارت اطلاعات، در اطراف سپاه، در اطراف شهرداری و خیلبههمیندلیل هم ما م
جاهای دیر شرکتهای فراوان روییدند که سرمایهشان را از اموال عموم برمدارند و سودش مرود
.توی جیب اشخاص

در شهرداری خود من شخصاً دنبال بررس این موضوع هم بودم. تمام چهار سال، تا پایان چهار سال
شـورا، مـا نفهمیـدیم دقیقـاً شهـرداری چنـد تـا شرکـت دارد. نـه گـزارشاش را مدادنـد، نـه عملـردش را
مدادنـد، نـه سـودش معلـوم بـود، نـه دارایـاش مشخـص بـود، نـه بـودجهاش را بـرای تصـویب بـه شـورا
 .مآوردند. خوب اینها فساد است دیر

آزادی اندیشه: اصطلاح که ما در آن موقع به کار مبردیم، این بود که نمگفتیم خصوصسازی،
.مگفتیم اختصاصسازی

.وسمق: بله همینطور است

آزادی انــدیشه: در دولــت هــاشم مگفتنــد وزارتخانههــا بایــد خودشــان خودکفــا بشونــد، حتــ وزارت
اطلاعات. دو وزارتخانه خیل مهم بود. ی آموزش و پرورش و دیری وزارت بهداری. یعن آموزش
رایان از آن دوران در ایران تمام شد. من یادم هست که همان زمان در نشریه «جامعه سالم»، مقالهای
نوشتم دربارهی آموزش رایان و نوشتم که این موضوع ی از دستاوردهای بزرگ جامعه بشری بوده و



ما امروز شاهد هستیم که در ایران دیر چیزی بهعنوان آموزش رایان در آموزش و پرورش نداریم. و به
یاد دارم که کارخانه «کیان تایر» را وزارت اطلاعات در دوران فلاحیان گرفت که خود بحث بسیار
مفصل است. برگردیم به شورا. خود شما، خانم وسمق، در مقام اولین داوطلبان عضو شورا، چه
درک از شورا داشتید؟ تاریخ این شوراها در جامعه ما به پیش از انقلاب مشروطیت برمگردد. یعن ما
انجمنهـا را داشتیـم. انجمنهـا یـ از پایههـای اصـل پیـروزی انقلاب مشروطیـت بودنـد. بعـد در قـانون
اساس پیشین انجمنهای ایالت و ولایت را داشتیم که مصدق، هر چه سع کرد نتوانست آن را پیاده
کند. زمان شاه، در دوره علم، خواستند این قانون را پیاده بنند به دلایل که شما مدانید، با مخالفت
علمای آن دوران، بهخصوص آقای خمین روبهرو شد. خود شما و دوستانتان زمان که مخواستید
بیایید، اصلا از خود شورا چه درک داشتید؟ آیا با توجه به این سابقه مآمدید یا چیز دیری منظورتان
بود؟

وسمق: ببینید ما که تجربه عمل نداشتیم و در کشورمان هم شورا و عملردش را ندیده بودیم. من با
ی برداشت و استنباط کل از کارکرد شورا در کشورهای دیر متوانستم تصوری از شورا داشته
یرد. یعنه مدیریت شهری را بر عهده بشود برای اینیل مباشم. درک خود من این بود که شورا تش
تصورم این بود که باید به مرور ی نوع هماهن در مدیریت شهری به وجود بیاید و دیر اداره شهرها
در دست دولت نباشد بله در درست مردم باشد. من چنین تصوری داشتم و از این بابت فر مکردم
تشیل شوراها کم بسیار بزرگ و مهم است برای دموکراتیزه کردن ایران، برای مشارکت مردم در
امور خودشان، برای حل و فصل مشلات کشور و مشلات که خودشان دارند. با این دیدگاه من وارد
 .شورا شدم

آزادی اندیشه: آیا در جمعهای شما و دیر دوستان اصلاحطلبتان، زمان که نامزد شدید، اساساً راجع
به مفهوم شورا، کارکرد شورا و کاری که مخواهید بنید، صحبت کردید که چه کاری مخواهید
بنید؟

وسمق: نه، نه، بههیچوجه قبل از تشیل شورا، در گروههای که داشتیم، این جور بحثهای ماهوی در
ارتباط با شورا نداشتیم. ما بهخصوص بهعنوان شورای دوره اول کار بسیار سخت و سنین داشتیم.
چون اصلا تشیلات شورا هنوز تعریف نشده بود و تمام این مسئولیتها بر عهده شورای اول بود. ما
مبایســت اول آئیننامههــا را تــدوین و تصــویب مکردیــم، تشیلات اداری شــورا را تعریــف مکردیــم،
بازوهای کارشناس شورا را تعریف مکردیم. بعد مسئله مهمتر، چون ایجاد هماهن میان شورا و
نهادهای شهری، از جمله خود شهرداری بود. اینه چونه باید شهرداری و شورا با هم تعامل کنند؟
شهرداری چه وظیفهای دارد؟ شورا چه وظیفهای دارد؟ شورا چونه باید نظارت بند و اصلا وظیفهاش
مبهم آمده، ی خیل ر شهری چطور؟ خوب اینها در قانون اساسچیست؟ حالا در رابطه با نهادهای دی
قانون ناقص هم در مجلس تصویب شده بود که باز گویا نبود. ما باید همه اینها را مطالعه مکردیم. من
خودم چون همیشه علاقمند به امور مطالعات بودم، در شورا هم بیشتر بر کارهای مطالعات متمرکز
شدم. مثلا بهعنوان سخنو و مدیر روابط عموم شورای تهران به کارشناسان روابط عموم برنامهای
مبن بر مطالعه چارت تشیلات، عملرد، اختیارات و وظایف شورای بسیاری از شهرهای بزرگ جهان
را دادم تا برای هر ی از اینها ی بولتن تهیه شود. این بولتنها را در اختیار اعضای شورا مگذاشتم
که آنها مطالعه کنند و با عملرد شوراها در شهرهای بزرگ جهان بیشتر آشنا شوند. در رابطه با ساختار



تشیلات شورای شهر تهران هم باز ی تیم مطالعات تشیل شد. از جانب شورا من انتخاب شدم که آن
تیم با من کار کند. بر همین اساس گروه تشیل شد که حدود ده، یازده ماه مطالعه کرد. حاصلاش سه
جلد کتاب شد که ساختار شورا را تعریف مکرد. قرار شد بر آن اساس به سازمان برنامه و بودجه آن
.زمان تشیلات اداری شورا معرف بشود

بعدها شنیدم وقت که شورای دوم تشیل شد، اصلا تمام حاصل کارهای ما را دور ریختند و به آنها
دیر اعتنای نردند. ی روز در دوره شورای سوم آقای مسجد جامع به من زن زد و گفت من
شنیدهام تشیلات شورا را زیر نظر شما مطالعه کردهاند، اینها الان کجاست؟ من به او آدرس دادم. گفتم
.که توی قفسه کتاب، در اطاق رئیس شورا سه جلد را ما آنجا گذاشتیم سه جلد هم توی روابط عموم
بروید توی قفسه کتاب را ناه کنید. گفت ای بابا! شورای دوم که آمد تمام اینها را ریخت توی انبار.
تمام این مطالعات و … که حاصل چهار سال زحمت بود. حت من به روابط عموم گفته بودم که
مصوبات شورای شهر را هر سال ی جلد کتاب کنند که این مصوبات هم در آنجا در اختیار و در
دسترس باشد تا مثل کتاب قانون، ما هر وقت لازم است به این مصوبات مراجعه کنیم. همه اینها را دور
.ریختند. من گمان نمکنم که الآن آنجا در اختیار باشد

برای این کار انتخاب شوند؟ آن کسان آزادی اندیشه: آیا خودتان و یا شورا نظارت کردید که چه کسان
که بهعنوان متخصصان کار مکردند چه ترکیب داشتند؟

وسمق: در شورا پس از رأیگیری مقرر شد من به نمایندگ از شورا ی تیم کارشناس پیدا کنم که این
مطالعات را انجام دهد. من هم بررس و با افراد زیادی مشورت کردم. سرانجام تیم را انتخاب کردم
که مسئولاش آقای دکتر هاتف، کارشناس این امور و از دوستان آقای مهندس توسل بود. نتیجه را به
شورای شهر گزارش دادم. بعد در شورا تصویب شد که قراردادی با مبلغ که پیشنهاد شده بود، امضاء
شود و من بر کار آنها نظارت کنم. من ناظر کارهایشان بودم و وارد جزئیات کارشان نمشدم. آنها به
من گزارش مدادند و اگر امانات مخواستند برایشان فراهم مکردم و چون مطالعات هم در داخل
شورا داشتند، من باید اینها را هماهن مکردم و جلسات با آقای دکتر هاتف برگزار مکردیم. این کار
.به این شل انجام شد

آزادی اندیشه: شما ی جا در کتابتان اشاره مکنید که برای انتخاب شهردار، ی عده بحثشان این
بود که آقای کرباسچ دوباره انتخاب بشود. شما در دوره ای انتخاب شدید که آقای کرباسچ آمده بود
و به ی معنا ساختار تهران را به هم زده بود با این برنامههای فروش بهاصطلاح هوا و در واقع تمام این
به کارهای آقای کرباسچ اهکه انتخاب شدید چه ن شما و بقیه کسان برجسازیها و …؛ اصولا
داشتید که در آن دوران انجام شده بود؟ حالا چه مثبت، چه منف؟

وسمق: بحث شهردار شدن مجدد آقای کرباسچ مطرح نبود. آن زمان که آقای کرباسچ بازداشت
پیشنهاد سیاس کردند که او مشاور ارشد شورا بشود. این یپیشنهاد م شده و در زندان بود، برخ
بود. من مخالفت کردم و گفتم یعن چه؟ كرباسچ در حال كه در زندان است چونه متواند مشاور
واقع برای شورا باشد؟ قبل از آن هم ی پیشنهاد سیاس دیر مطرح شده بود و ما به آن رأی داده
بودیم. به پیشنهاد آقای نوری ما برای انتخاب هیئت رئیسه به همان پنج نفری که از طرف هیئتنظارت بر



انتخابات شورا رد صلاحیت شده بودند، اما وزارت کشور انتخابات را با حضور آنها برگزار کرده بود،
به هر حال ما نباید با شورا برخورد سیاس ر کردم که این درست نبود. یعنرأی دادیم. من بعداً ف
مکردیم. یعن اساساً معتقدم که اگر در کشورمان مشلات سیاس وجود دارد و اگر رقبای سیاس ما
مسیر غلط را مروند، اصلاحطلبان نباید مقابله با آنان را روش خود در پیشبرد اهداف، قرار بدهند. فر
مکنم که ما باید روشهایمان را منطق انتخاب کنیم و بیشتر به سمت گفتوگو پیش برویم. خوب آن
رأی که ما به آن شل  در آنجا دادیم، در واقع مقابله با آن رقبای سیاس بود. بعد هم پیشنهاد شد که
آقای کرباسچ به عنوان مشاور ارشد باشد.  البته آقای کرباسچ صلاحیت اینه مشاور شورا بشود را
داشت. به دلیل اینه ایشان بر مسائل شهر و شهرداری اشراف داشت، اما پیشنهاد از این زاویه مطرح
نمشد. پیشنهاد ی پیشنهاد سیاس برای حمایت از آقای کرباسچ و مخالفت با آن عملردی بود که 
دادستان و… در قبال شهرداری داشت. من فر مکردم ما نباید وارد این فضاها و این روش مقابله
بشویم و شورا را وارد این دستاندازها کنیم، بله شورا بیشتر از اینه به این مسائل بپردازد باید در
درجه اول فری به حال این شهر نابسامان، و این شهرداری نابسامان کند. به همین جهت من با آن
.پیشنهاد مخالفت کردم

اما اینه در رابطه با شهر چه دیدگاه داشتیم، از جانب خودم و نه از طرف دیران عرض مکنم که
نداشتم و با  این مسائل آشنا نبودم. قبل از آن همیشه در فضاهای فرهن من تجربهای در امور اجرای
و دانشاه بودم. و فر مکردم با توجه به اینه شهر هم ی بخش مهم از کارهایش کار فرهن است
و بههرحال افرادی هم در شورای شهر باید باشند که کار فرهن بنند. اما با مسائل شهری، امور
شهرسازی و اموری از  ایندست چندان آشنا نبودم. اما خوب به تدریج مسائل  و مشلات را مشنیدم
و مدیدم که چهقدر مشلات شهر تهران عمیق است و متأسفانه تصمیمات که برای این شهر گرفته شده
با آیندهنری نبوده و منجر شده به وضعیت که امروز با آن مواجه هستیم و تهدیدات بزرگ روبهروی
شهر تهران و ساکنان این شهر قرار دارد. ما که آن موقع با این مسائل کم کم آشنا مشدیم، تلاش کردیم
تصـمیمات بیریـم. مثلا همیـن مسـئله فـروش تراکـم، کارشناسـان متعـددی را دعـوت مکردیـم در شـورا
مآمدند و مگفتند که این چه مضرات برای شهر دارد و خود ما هم بهعنوان شهروند مدیدیم که شهر
تهران بهصورت برویهای در حال بزرگ شدن است و در ازای رشد برویه آپارتمانها، دسترس به
خیلــ از فضاهــای خــدمات کــه مــردم بــه آن نیــاز دارنــد، بــرای ساکنــان ایجــاد نمشــود. فضــای ســبز،
پارکینهای عموم، مسئله ترافی و آلودگ هوا و… همه از مسائل مهم شهر تهران است. داشتیم
مدیدیم که این فروش تراکم چه تهدید بزرگ برای شهر و مردم تهران است. تلاش کردیم به سمت و
سوی پیش برویم که آن را متوقف کنیم. مذاکرات زیادی از جمله با دولت داشتیم. من خودم گاه در
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر عضو بودم. باید بودجه شهرداری، یعن محل درآمد شهر تهران را
اصلاح مکردیم. در زمان آقای کرباسچ این درآمد روی فروش تراکم متمرکز شده بود. ما تلاش کردیم
.راههای پیدا کنیم که در آنها درآمدهای دیری برای شهر تهران تعریف شود

آزادی اندیشه: چه راهحلهای وجود داشت؟

وسـمق: مثلا عـوارض را بررسـ کردیـم، در خیلـ جاهـا دولـت بایـد بخشـ از درآمـدهای خـودش را از
بعضـ امـور بـه حسـاب شهـرداری مریخـت. الآن جزئیـاتش یـادم نیسـت. مـوردی را بـه یـاد دارم کـه از
فروش نوشابه بود. خیل چیزها بود. لیست بلندبالای وجود داشت از عوارض که از گذشتهها، از قبل از



انقلاب تعریف شده بود که دولت باید یدرصدش را به شهرداری مداد. همیشه باید درآمد به تناسب
روز تعریف بشود. ما باید فر مکردیم که در وضعیت حاضر چونه باید درآمدها را تعریف کنیم.
کارهای هم کردیم. فرض کنید عوارض جمعآوری زباله. مثلا تعریف شد که هر خانوار مبلغ را به
شهرداری پرداخت کند یا از این دست امور. یبخش هم آن بود که دولت باید یدرصدی از درآمد نفت
.را به شهرداری مداد

آزادی اندیشه: به شهرداری تهران، یا به همه شهرداریها؟

تهران. بهخصوص که شهرداری تهران، شهرداری پایتخت است. حضور دولت و نهادهای دولت :وسمق
در شهر تهران باعث شده که هزینههای بسیار بزرگ بر دوش ساکنان تهران تحمیل شود که این هزینهها
برای ساکنان دیر شهرها نیست و ساکنان شهرهای دیر همیشه به دلایل زیادی به تهران آمدورفت
کنم که اگر از گذشته این پیشبینر مکنند. من فکنند و این هزینهها را ساکنان تهران پرداخت مم
شده بود که دولت باید کمهای به شهرداری تهران بند دلیلش این بوده که دولت در شهر تهران
حضور دارد و بههرحال اینجا پایتخت است و هزینههای اضاف برای مردم تهران دارد که آن هزینهها را
دولت باید از اموال عموم بدهد ول هیچوقت این کار صورت نرفته است. حت مترو که قبل از تشیل
شورای شهر تهران و تحت نظر آقای هاشم ساخته شده و بخش از کارهایش هم انجام شده بود، به
شهرداری واگذار کردند. بهاینترتیب هزینههایش هم به شهرداری تحمیل شد. مثال دیر الحاق بخش
راهنمای و رانندگ نیروی انتظام به شهرداری بود برای کنترل ترافی و هماهنهای که لازم است با
شهرداری صورت بیرد. راهنمای و رانندگ به شهرداری ملحق و هزینههایش نیز به شهرداری تحمیل
.شد

آزادی اندیشه: ول طرح ترافی را به شهرداری ندادند، دادند؟

وسمق: بله. اینها هماهنهای بین شهرداری و راهنمای و رانندگ بود. اما انتخاب رئیس راهنمای و
رانندگ به شهرداری داده نشد. گفتند رییس آنجا را فرمانده نیروی انتظام تعیین مکند نه شهرداری و
ه کمنه شورای شهر. بههرحال هزینههایش به شهرداری تحمیل شد و بالاخره اینها باعث شد بدون این
برای تأمین بودجه شهرداری تهران صورت بیرد هزینههای بیشتری هم تحمیل شود و شاید این موضوع
موجب شد که فروش تراکم باز هم بیشتر از گذشته انجام بیرد برای اینه شهر تهران به بودجه بیشتری
ری برای شهر تهران، خطرات بزرگنیاز داشت. بههرحال مدیریت نادرست و تصمیمگیری بدون آیندهن
است که وجود دارد. ما هم تصمیمات گرفتیم اما اجرای نشد، به مرحله اجرا که رسید متأسفانه متوقفش
.کردند

اید. شما آن موقع چهقدر از لحاظآزادی اندیشه: شما در کتابتان درباره انتخاب شهردار توضیح داده
 قانون و عمل امان کنترل شهردار را داشتید؟

وسمق: مسائل زیادی هست که باید در اینجا طرح شود. قانون نمگوید که نهاد دیری بهجز شورای
شهـر بـر شهـردار کنتـرل و نظـارت دارد، امـا بایـد بـوییم عملا مـا چقـدر کنتـرل داشتیـم. عملا نهادهـای
ه پایتخت هست، اهمیت خاصبسیاری بودند که کنترل و مداخله داشتند. این شهر تهران، بهخاطر این
دارد و شما در کتاب من مبینید که همه نهادها در کار شهرداری و شورای شهر مداخله مکنند. از



دولت، همه به نوع فرمانداری و استانداری تا وزارت کشور، تا قوه مقننه، قضاییه، نهاد رهبری، حت
مداخله مکنند. حالا من مخواهم از این فرصت استفاده بنم و بویم که شوراها در کشور ما در واقع
:نمتوانند موفق باشند مر اینه به دو چیز توجه بشود

ــول ــن پ ــت و ای ــردش اس ــ در گ ــول فراوان ــران، پ ــل ته ــزرگ مث ــای ب ــرداری شهره ــه در شه اول این
بحسابوکتـاب اسـت. یعنـ روزانـه پولهـای زیـادی از طـرف مـردم بهعنـوان عـوارض بـه حسابهـای
مناطق مختلف شهرداری تهران واریز مشود، املاک زیادی به جای پول به شهرداریها داده مشود و
اینها بحسابوکتاب است و هیچ جای نیست که بر آن نظارت بند. هر جای که پول ب حساب و
کتاب باشد، در آنجا امان فرصتطلب و سوءاستفاده بیشتر از امان خدمت است. من مخواهم
عرض بنم که ی از اشالات بزرگ در کشور ما، حت در دولت و نهادهای دیر و  از آن بدتر در
شهرداریها و شوراها، این پولهای بحسابوکتاب است که باعث مشود افراد کمتر به قصد خدمت
به اینجاها بروند و وقت این پولها را مبینند، که بهراحت در دسترس است، متوانید دست دراز کنید و
بردارید!، خوب این باعث مشود که آدمها وسوسه بشوند. این فسادآور است. من گمان مکنم که در
کشورمـان، در همـه جـا، هـم در شوراهـا، در شهرداریهـا، در دولـت، در نهـاد رهـبری، در قـوه قضـاییه و
به پول، جز با گذشتن از ی باید دسترس سیستم همهجا، این پولها باید از دسترس جمع بشود. با ی
سیســتم قــانون امــانپذیر نباشــد. اگــر مــا ایــن کــار را ننیــم، نبایــد توقــع داشتــه بــاشیم کــه شوراهــا و
.شهرداریها و بقیه نهادها خدمتزار مردم باشند

نته دوم در رابطه با شوراها این است که باید استقلال داشته باشند. شوراها هنوز به آن استقلال لازم در
در ساختار سیاس ر نیز در کشور ما استقلال ندارند. یعنه نهادهای دیردشان نرسیدهاند کما اینعمل
ایران استقلال قوا وجود ندارد. ما نمبینیم که قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه استقلال داشته باشند.
اســتقلال معنــاش ایــن نیســت کــه نهادهــای اداری و ساختــار اداریشــان از هــم مســتقل باشــد، بلــه
عملردشان باید مستقل باشد و باید بتوانند بر عملرد همدیر نظارت و در واقع قدرت را بالانس کنند.
اما این اتفاق در ایران بهخاطر ساختار سیاس نمافتد. قوا ذیل رأس هرم قدرت و نهاد رهبری هستند و
دیر مستقل نیستند. یعن از آنجا انار انشعاب پیدا مکند. خب مشود تصور کرد که شوراها که
نسـبت بـه قـوای سـهگانه نهادهـای ضعیـفتری هسـتند بههیچوجـه اسـتقلال نـداشته باشنـد. و مـا دیـدیم در
شورای اول که وزیر کشور به فرماندار مگوید تو باید بر کارهای شورا و مصوبات شورای شهر تهران
نظارت کن. مثلا شهردار مرود از شورای شهر به وزیر کشور گله و شایت مکند و وزیر کشور
اصلاحات نمگوید که آقای شهردار، شما مسئلهات را باید با شورا حل و فصل بن و به من ارتباط
ندارد. شما که شورای اول هستید، آنقدر بنشینید و بحث و گفتوگو کنید تا مشلات  حلوفصل شود.
بهجای چنین پاسخ، وزیر کشور به فرمانداری دستور داد با مصوبات ما همان برخوردی را بند که
کرد تا آنجا که دعوا و بحث بالا گرفت و شهردار با پشتیبانهبان با مصوبات مجلس مشورای ن
فرمانداری در مقابل شورا قرار گرفته بود. حالا علت این چه بود؟ علت پولهای بود که شهرداری به
وزارت کشور مداد. یعن بهجای اینه دولت آن عوارض که شهرداری در قسمت درآمدها از دولت
طلبار است بپردازد برعس، توقع داشت که شهرداری به وزارت کشور پول بدهد. بهخاطر همین
 پشتیبان مکردند. و این باعث ی درگیری بین شورایبدهوبستانها، آنها از شهردار در مقابل شورا
.شهر و فرمانداری شده بود



یادم هست که آقای فرماندار آمد شورا، ی دو بار جلسه داشتیم، فر مکنم اسمش آقای آذرم بود.
کنید که عقل شما یر مف من از او در حضور همه اعضای شورا سئوال کردم شما بر چه اساس
نفر از عقل پانزده نفر عضو شورا بیشتر است؟ شما بر چه اساس، بدون مطالعه و کارشناس مصوبات
شورای شهر را که اینجا مدتها کارشناس مشود بعد هم  پانزده نفر عضو شورا در مورد آن بحث
مکنند و رأی مدهند و تصویب مکنند، شما ینفر چه جوری به خودتان اجازه مدهید اینها را رد
بنید؟ ایشان جواب نداشت بدهد و نهایتاً بنا بر این شد که سه نفر در شورا انتخاب بشوند و فرمانداری
هم دو، سه نفر را انتخاب بند ما برویم آنجا بنشینیم حرفهای آنها را بشنویم ببینیم آنها برای چه
مصوبات ما را رد مکنند. شورا آقای علیزاده طباطبای و آقای لطف و من را برای این کار انتخاب
کرد. ما مرفتیم فرمانداری هفتهای، دوهفتهای یبار. ی، دو نفر از آنها هم آنجا بودند، بعد به ما
مگفتند این مصوبه شما این ایراد را دارد، آن ایراد را دارد … من یادم هست وقت ما توضیح مدادیم
که دلیلش چه بوده است مگفتند آها! ما اینها را نمدانستیم. گفتم معلوم است که شما نمدانید. شما
توی شورا نیستید و در جریان بحثهای که پشت مصوبهها هست قرار ندارید. منظورم از اینها توضیح
ایــن نتــه اســت کــه دو تــا عامــل دخــالت داشــت: یــ همــان بدهبســتانهای مــال و گــردش پولهــای
بحسابوکتاب و در دسترس مسئولین بود که برای مداخله در امور شهرداری و پشتیبان احتمال از
شهردار انیزه به وجود مآورد. عامل مهم دیر عدم استقلال نهادها که ما در ایران به استقلال آنها
احترام نمگذاریم. یعن هیچکس اهمیت نمدهد به اینه نهادها باید استقلال داشته باشند تا چرخهای
کشـور بچرخـد. هـر کسـ بخواهـد بیایـد یچـوب بـذارد لای چـرخ آن یـ، خـوب چـه اتفـاق مافتـد؟
نتیجهاش وضع نابسامان امروزی ما مشود. به عقیده من تا اینها حل و فصل نشود نه تنها شورا، نه تنها
.شهرداری بله هیچ نهاد دیری در کشور نمتواند خدمات شفاف و رضایتبخش به مردم ارائه کند

آزادی اندیشه: شما به نته خیل مهم اشاره کردید. شهرداری علاوه بر تمام این پولهای بهاصطلاح
قانون که برای تراکم و این حرفها مگیرد، عملا پول رومیزی مگیرد، زیرمیزی دیر نیست، رومیزی
 … .است. این را تمام کسان که ساختمان مسازند خیل خوب مدانند

وسمق: همینجا من نتهای را عرض کنم. این پولهای رومیزی و زیرمیزی که توی بودجه شهرداری
نمرود، اینها مرود توی جیب اشخاص. بحث من روی همان پولهای است که مرود به حساب
شهرداری. ببینید، چه کس برای آن پولها تصمیم مگیرد؟ یعن شورا و شهرداری با دستِ باز برای این
پولها تصمیم مگیرند. نمونهاش همین واگذاری املاک بود که چند مدت پیش بحثاش بود. خوب
چرا؟ اصلا قانون نباید اجازه بدهد که ی مسئول بتواند اموال عموم را به کس واگذار بند. ما باید
.جلوی اینها را بیریم

…آزادی اندیشه: نزدی به ی میلیون متر مربع زمین و خانه در تهران داده شد

وسمق: زمان احمدینژاد هم این اتفاق افتاد . 350 میلیارد تومان ارزش املاک بود که در آن زمان به
اشخاص حقیق و حقوق واگذار شد. این، معادل ی سال بودجه شهرداری در آن زمان بود. اصلا نباید
این امان وجود داشته باشد که ی شهردار، اعضای شورای شهر، رئیس جمهور، رهبر، یا هر کس
 .دیر بتواند  اموال عموم را به افرادی که دلش مخواهد واگذار  کند. این را ما باید جلویش را بیریم



آزادی اندیشه: درباره انحلال شورای شهر، کسان نظیر ما که بیرون از این ماجرا بودیم چیزهای دیری
را مشنیدیم. اینه شما در کتابتان توضیح دادهاید که خود وزیر کشور این کار را انجام داد و دلیل
دیری داشته است، خیل غریب بود. چهطور مشود که خود آقای خاتم و دیران با این جریان
برخورد نردند؟

است. آنقدر که همه باهم درگیر هستند، همه عصب ببینید وضعیت کشور ما وضعیت شلوغ :وسمق
هستند، اطلاعات به درست ردوبدل نمشود. به نظر من امان اینه در ی فضای شلوغ تشخیص داده
بشود واقعاً مشل چیست، سخت است. در چنین وضعیت امان تصمیمگیری و پیدا کردن راه حل هم
وجود ندارد. ما هنوز هم با این وضعیت در کشورمان روبهرو هستیم. علت اصلاش هم دخالت همه
.نهادها در کار همدیر است. این باعث بههمریخت و شلوغ کشور مشود

 .آزادی اندیشه: ول آخر شورای شهر، ی از اقدامهای تاریخ آقای خاتم بود

وسمق: آنقدر همه رفتند ه به آقای خاتم این یچیز گفت، او رفت ی چیز گفت … من نمونهاش
را گفتم. وقت شهردار مرود به وزیر کشور گله مکند، وزیر کشور باید بوید به من ارتباط ندارد. نه
اینه بیاید خودش را قاط قضیه بند و کارها را پیچیده بند. رئیس جمهور هم باید مگفت به من
ارتباط ندارد. رهبر هم مباید مگفت به من ارتباط ندارد. مجلس و قوه قضاییه هم همینطور. این
استقلال را باید حفظ مکردند و احترام مگذاشتند اگر کس مداخله نمکرد، ما مسائل را در داخل
کنند آنوقت یارکشر که قدرت دارند، مداخله منهادهای دی وقت کردیم. ولخودمان حلوفصل م
پیش مآید. یعن اعضای شورا هر کدام مثلا مروند با بیرون و با نهادهای دیر ارتباط پیدا مکنند و
بهپشتیبان آنها مخواهند حرفشان را پیش ببرند. این اتفاق بود که در شورا افتاد و منجر به انحلال
اعلام کرد که فروش تراکم برای مدت مدنشورا شد. انحلال شورا از اینجا شروع شد که آقای مل
متوقف شود تا ما بررس بنیم و این آرزوی شورای شهر بود. از روز اول تشیل هم ما مسیری را آمده
بودیم که بتوانیم برسیم به جای که فروش تراکم را معقول و قاعدهمند کنیم و بر اساس برنامه انجام
بدهیم. جاهای از تهران که نباید تراکم به فروش برسد متوقف بشود، در جاهای که مثلا بافت فرسوده
دارد و مورد تهدید است، از لحاظ زلزله، آنجاها خیل با احتیاط پیش برویم و تراکم نباید اینجوری
داشته باشیم. ول ه در آن قسمتها ما باید برای بازسازی بافت فرسوده پروژههایفروخته بشود بل
وقت مبینیم که این تصمیم بسیار حیات، شجاعانه، و بسیار اساس برای شهر تهران گرفته مشود،
آنقدر همه هجوم مآورند به شورای شهر که مثلا مجلس اصلاحات مآید و در یمدت زمان بسیار
کوتاه برای خودش تحقیقوتفحص مگذارد، حت از ماها که هشت نفر مدافع این تصمیم در شورا بودیم،
دعوت هم نردند که حرف شما چیست؟ با آن هفت نفری که مخالف این تصمیم بودند در ارتباط بودند و
مثلا تحقیقوتفحص کردند و اعلام کردند که این تصمیم به ضرر شهر تهران است. درحالکه تا آن روز
بارها و بارها از شورای عال شهرسازی، وزارت مسن، کارشناسان مستقل، همه آمده بودند در شورا
که علن هست و ما آن موقع ضبط مکردیم و همه نوارهایش موجود است، همه اعلام مکردند که
فروش تراکم برای شهر تهران مضر است و باید متوقف بشود. وقت متوقف شد، همه از همهجا هجوم
آوردند و فشار بر دولت آوردند، بر وزارت کشور آوردند، کها فشار آوردند؟ به عقیده من آن اشخاص
با نفوذی که از برجسازی و خرید تراکم سود مبردند. اینها در جاهای مختلف نفوذ داشتند و شورا را
تحت فشار شدید قرار دادند. اما، ما هشت نفر بدون اینه به هیچجای وابسته باشیم و یا سپر دفاع هم



داشته باشیم مقاومت کردیم. اگر مرفتیم با اینها همراه مکردیم شورا منحل نمشد. اما خوب ما
همراه نردیم و ترجیح دادیم که مسیر انحلال پیش برود. آنهای که شورا را منحل کردند هدفشان آزاد
 .کردن تراکم بود چون بلافاصله بعد از انحلال شورا، شهردار را عزل و تراکم را آزاد کردند

آزادی اندیشه: شما در کتابتان مگویید که در واقع مل مدن تنها شهرداری بود که ی چشمانداز
.داشت که با شهر باید چه کار بند

وسمق: ما اصلا به همان برنامهها رأی داده بودیم. یعن آقای مل مدن بارها و بارها، قبل از انتخاب
  .ایشان بهعنوان شهردار، آمد برنامههایش را گفت. ما برنامههایش را پسندیدیم و ایشان را انتخاب کردیم

 آزادی اندیشه: رابطه شورای شهر تهران با شورای شهرهای دیر ایران چونه بود؟ اصلا رابطه داشتید؟

وسمق: بله، ما هسته اولیه شورای عال استانها را هم تشیل دادیم. آن موقع هنوز برای تشیل شورای
عال استانها انتخابات برگذار نمشد. ما گفتیم بیاییم ی تعامل و رابطهای برقرار کنیم و در شورای
شهر محل را برای ارتباط با شورای کلانشهرها قرار دادیم، البته نه با تمام شهرها. با کلانشهرهای مثل
مشهد، تبریز، اهواز، کرج و… جاهای ازایندست که هر از چندی جلسهای بود و مسئول هم داشت که
شاید آقای درودیان بود. یبار وقت جلسه کلانشهرها در اهواز بود، من هم شرکت کردم. ما تلاش
کردیم چنین ارتباط را برقرار و تصمیماتمان را با هم هماهن کنیم. تبادل تجربه داشته باشیم تا
بتوانیم به سمت تشیل شورای عال استانها پیش برویم. بله، این کار را ما توانستیم تا حدی انجام
.بدهیم

…آزادی اندیشه: ول به نتیجه نرسیدید

وسمق: یادم هست که آن اواخر در حال تشیل بود. حت در وزارت کشور شاید دیر داشت تشیل
مشد و اینها نمایندگان را از کلانشهرها معرف و انتخاب کردند که هسته اولیه شورای عال استانها
تشیل شود. اما خوب الآن نمدانم شورای عال استانها اصلا تشیل شده یا نشده است. ول اگر با
این وضعیت که شوراها و شهرداریها دارند که پیشتر عرض کردم، تا دو موضوع عدم استقلال و
وجود ریختوپاش مسائل مال حل نشود تشیل شورای عال استانها هم کم نخواهد کرد. یعن کار
را پیچیدهتر مکند. همهاش نهادهای جدید شل مگیرند که کارآمد نیستند، وظایفشان معلوم نیست، و
 .هزینههای بیشتری را برای شهرها و کشور به همراه دارند

آزادی انــدیشه: خیلــ نتههــای مهمــ در ایــن مصــاحبه گفتــه شــد امــا، مدانیــم کــه بخشــ از مــاجرای
ساختمان پلاسو به کارکرد شهرداری و شورای شهر برمگردد. در معماری امروز اصولا از «حق
ــد خودشــان ــن ساختمانهــای کــه نمــاد مشون ــه مشــود کــه ای ساختمــان» صــحبت مشــود و گفت
بهخودیخود «حق» دارند و آدمها نمتوانند به این حق دست بزنند. بد نیست درباره ساختمان پلاسو
 .هم بحث کنیم، چون در این ماجرا، مسئله شهرداری خیل مهم بود

.وسمق: بله، همینطور است

من در آخر عرایضم مخواهم به این نته اشاره کنم که اگر هر کاری بخواهد برای ایمنسازی شهر



تهران صورت بیرد، باید فروش تراکم و برجسازی در تهران متوقف بشود. باید بین تمام نهادها برای
نجات شهر تهران هماهن ایجاد بشود. شهر تهران نمتواند نجات پیدا بند مر اینه تمام نهادهای
نظام، انتظام، امنیت، محیط زیست، راهنمای و رانندگ، شهرداری، و غیره همه باهم هماهن بشوند
و واقعاً پ ببرند به اینه خطر همه را تهدید مکند. پ ببرند به اینه برای زندگ همه باید دستبهدست
هم بدهند و شهر تهران را نجات بدهند. من یادم هست که برای توسعه فضای سبز، مثلا در منطقه 7
شهرداری تهران با مطالعات که صورت گرفته بود دیدیم که این منطقه فضای سبز اصلا ندارد. آمدیم با
پادگان عشرتآباد مذاکرات کردیم برای اینه به شهرداری فروخته بشود تا بهجایآن ی پارک درست
شود و پادگان به محل دیری منتقل شود. آنها حاضر نشدند این کار را بنند. ما باید در کشورمان
کارهای فرهن بنیم، نه فقط روی مردم چون در این کارها مردم تصمیمگیرنده نیستند. مسئولین ما از
لحاظ فرهن عقب مانده هستند. مسئولین ما در تصمیمات که برای شهر و کشور در ی فاز مل و
کلان باید گرفته بشود نمتوانند از حدود منافع شخص، گروه و سیاس پا را فراتر بذارند. نمتوانند
فر کنند برای اینه هوای شهر تهران سالم شود، برای اینه محیط زیست مردم در این شهر سالم شود
… ما پادگان را از اینجا با کمال میل ببریم جای دیر. چرا نبریم؟ اما این کار را نمکنند. یعن از لحاظ
فری – فرهن ی عقبماندگ در مسئولان ما وجود دارد که شما مبینید حت رقابتهای سیاس به
دشمن و خصومت تبدیل مشود. اگر ما به همدیر به عنوان رقیب هم ناه کنیم، متوانیم سر ی میز
برای منافع کلانشهر و کشور با هم بنشینیم و تصمیم بیریم. اما، اگر به هم به دیده دشمن ناه کنیم
دیر نمتوانیم دور ی میز بنشینیم و تصمیم بیریم. و این تبدیل رقابت به دشمن و خصومت متأسفانه
.از مسئولان رده بالای کشور به همه جا تسری پیدا مکند و در این بوق دمیده مشود

من مخواهم همینجا این نته را صریحاً بویم که در نظام جمهوری اسلام که از ابتدا برایش تعریف
شد که ی رهبر داشته باشد و این رهبر روحان باشد، برای چه بود؟ که رهبر روحان در کشور چه کار
بند؟ به عقیده من ناه عموم و توقع عموم این بود که این رهبر روحان و معنوی مخواهد کاری را
بند که ما پیش از آن فاقدش بودیم. یعن ایجاد دوست در میان مردم، ایجاد محبت در میان مردم،
ایستادن در طرف مردم، یعن رهبر در یجای قرار مگیرد که مردم همیشه احساس کنند در قدرت
پشتوانهای دارند. یعن دیر قدرت مقابل مردم نباشد. تعریف که برای رهبر در اذهان عموم وجود
داشت این بود و انتظار همیشه این است که رهبر اگر مبیند میان اقشار مردم، گروههای سیاس، و
دستجات گوناگون سیاس رقابت در حال تبدیل به خصومت است، پا وسط بذارد و این رقابت را
مدیریت بند. نذارد که به دشمن میان قشرها و گروهها تبدیل بشود. اما این اتفاق نمافتد. من مبینم
که حت ، مهمترین شخصیتهای که در انقلاب نقش داشتند، بهعنوان فتنهگر، نفوذی، عامل بیانه،
بازیخورده بیانه و … از آنان نام برده مشود یا در حصر و حبس قرار مگیرند. نتیجه این عملرد،
ترویج خصومت در میان مردم مشود و این، کار را سخت مکند. اجازه نمدهد که ما دور یمیز
بنشینیم و تصمیم بیریم. بههمینخاطر وقت ما توی شورای شهر بودیم، وقت مثلا مخواستیم بنشینیم
با سپاه حرف بزنیم که خوب آقا! شما بیایید به خاطر شهرمان، این پادگان عشرتآباد یا قلعهمرغ  را به
فضای سبز تبدیل کنیم، شاید ما را به چشم اصلاحطلب و مخالف خودشان ناه مکردند. اما ما به آنها
به چشم مخالف و دشمن ناه نمکردیم. هنوز هم همین است. یعن من شخصاً فر مکنم تمام ما
مردم ایران، ملت ایرانیم، شهروندان ایرانیم، هموطنیم، و هیچکس هم جز خود ما نمتواند مشل کشور
را حلوفصــل کنــد. ایــن ناههــای فرهنــ و دیــدگاههای مســئولان مــا بایــد اصلاح بشــود تــا مــا بتــوانیم



  .تصمیمات کلان به نفع مردم و کشور بیریم. امیدوارم

زارم خانم وسمقآزادی اندیشه: بسیار از شما سپاس.

.وسمق: خواهش مکنم

////////////////////////////////////////////////////////////////

صدیقه وسمق عضو و سخنوی نخستین دورهی شورای شهر تهران (در کتابِ “حتماً راه هست” این*
تجربه را شرح مدهد) پس از پایان دوران دبیرستان و پس از سه سال تحصیل علوم اسلام در حوزه
(در “مدرسه عال شهید مطهری”)، لیسانس  را در رشتهی الهیات و فوق لیسانس و دکترای خود را در
رشتهی فقه و مبان حقوق اسلام از دانشده الهیات دانشاه تهران اخذ نمود. صدیقه وسمق عضو
هیئت علم پیشین دانشاه تهران است. همچنین سابقهی تدریس و پژوهش در دانشاههای گوتینن و
شفیلد و اوپسالا را دارد. افزون بر چهار مجموعه شعر، در زمینهی مطالعات فقه و اسلام این کتابها
از صــدیقه وســمق منتشــر شــده اســت: ” زن، فقــه، اسلام “؛ ” بضــاعت فقــه و گســتره نفــوذ فقهــا “؛
ــدون ازدواج در غــرب “؛ ” ــای قصــاص”؛  “ازدواج مــوقت در اسلام و همزیســت ب ــدنظر در معن “تجدی
بازخوان شریعت ” که برخ از آنان به زبانهای انلیس و عرب و سوئدی ترجمه شده است


